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حسین آتش پرور، نویسنده، درباره چگونگی مواجهه ادبیات با بحران های زیست محیطی 

می گوید

نوشتن نوعی هشدار است 

ک  می گویند تهران در آستانه یک تشنگی بزرگ است. آمارها هشدار می دهند: خا
تشنه تر از همیشه، آسمان بی باران تر از پیش، و منابع آبی در مرز پایان. این فقط 
وایی هم هست، بحرانی که داستان  یک بحران زیست محیطی نیست، یک بحران ر
ندارد و -ازهمین رو- کمتر فهمیده می شود. در میان هیاهوی آمار و تحلیل های فنی، 
گاه فراموش می کنیم که فاجعه تا وقتی در جان روایت ننشیند درک نمی شود. حسین 
آتش پرور نویسنده ای از اقلیم خراسان است که، پیش از آنکه خشک سالی در تیتر 
ک و آب روایت کرده است. روزنامه  خبرها جای بگیرد، آن را به زبان اسطوره، زن، خا

»اعتماد« با او گفت وگویی داشته که بخشی از آن در ادامه می آید.

 z شما در بسیاری از داستان هایتان به مسئله کم آبی و خشک سالی اشاره دارید. این دغدغه

فقط ریشه در تجربه های زیسته تان در جغرافیای خاص محل زندگی تان دارد یا یک انتخاب 

آگاهانه ادبی و اجتماعی است؟

که در آن متولد شدم برمی گردد. تا  ریشه اش به تجربه زیستن و زیست بومی 
10سالگی در دیسفان زندگی کردم، جایی که زندگی برای زنده ماندن با طبیعت 
در نبرد است، آب و زمین یعنی هستی مردمان، و -ازاین جهت- همیشه چشم ها 
به زمین و به آسمان است. امروز، کسی نمی تواند تصور کند که »شهربانو«، یکی 
از شخصیت های رمان »خیابان بهار آبی بود«، در کودکی دهانش را از برکه های 
بارانی آب می کرده، می رفته بالای کوه پای دانه بادامی که آن را کاشته می ریخته تا 
سبز شود؛ بعد، درخت را ملخ می زند و ... . یا ماه بانو برای زنده ماندن در زمستان 
به خرمن های خالی گندم می رود و چادر به سر می کشد و با اشکْ دانه گندمی 
گاه قومی در من به  را با سیخ از لانه مورچه ها بیرون می کشد. تجربه های ناخودآ

گاهی می رسد تا به ادبیات تبدیل شود. خودآ

 z به رمان »خیابان بهار آبی بود« اشاره کردید. در داستان »ماهی در باد« اما انگار کم آبی

تنها یک بحران طبیعی نیست، بلکه به نوعی بحران هویت و فروپاشی درونی نیز بدل می شود. 

آیا آگاهانه به دنبال چنین لایه گذاری معنایی ای بودید؟

»ماهی در باد« برای من یک هشدار آخرالزمانی بود، و این را روزی که اولین بار در 
که در حدود پانزده کیلومتری شمال شرق  اوایل دهه ۷۰ به این روستای باستانی -
گناباد در حاشیه کالشور بود- بازگشتم فهمیدم. با چشم های ازحدقه درآمده 
دیدم شن روان چون سیل از دیوارها بالا رفته و خانه ها را خورده. گورستان در 
شن دفن شده و خانه ها خالی از سکنه بود. در مزرعه ای فقیر دور از آبادی، تنها 
انسانی که در کنار درخت پسته دیدم اسمش »حسینا« بود. از شترداران قدیم 
بود که روزگــاران باشکوهی داشتند. می گفت با شترهایش از کویر لوت شهداد 
عبور کرده و قوم لوط را که سنگ شده دیده. معمولا، به این مسئله که شاعران و 
نویسندگانْ دماسنج های یک جامعه هستند کمتر توجه می شود. هنگامی که 
»آواز باران« را در سال ۶۷ نوشتم، معنایش هشدار خشک سالی و بی آبی بود، 
چون منِ کویرنشین تجربه قومی-تاریخی دارم. وقتی »ماهی در باد« را می نویسم، 
ک است. ماهی باید در آب باشد، نه در باد. هنگامی که  معنایش هشدارِ مرگ خا
زاینده رود خشک می شود و داد کشاورزان بلند می شود، یک هشدار است، و کسی 
صدایشان را نمی شنود. دریاچه ارومیه و حالا تهران، پایتخت ایران، تشنه است.

 z از صحبت هایتان درباره »خیابان بهار آبی بود« چنین برداشت کردم که اقلیم و بحران های

زیست محیطی برای شما صرفا بســتر داستان نیست، بلکه هســته معنایی و اسطوره ای 

روایت هایتان را هم شکل می دهد. به نظر شما، ادبیات برای روایت شرایط اضطراری مانند 

قحطی، خشک سالی، زلزله یا سایر فجایع طبیعی چقدر ظرفیت دارد؟

ادبیات بدون مرز است و ظرفیت پرداختن به همه آنچه به بشر و زیست او مربوط 
می شود را دارد. برای نمونه، »خیابان بهار آبی بود« یک پکیج از زیست بوم انسان 
است که در رأس آن تشنگی و آب است. به شخصیت های داستان توجه کنید: 
»پری«، نصف در آب و نصف در خشکی، دوزیست است و ریشه در افسانه ها و 
ک و زمین است؛ »پروانه« اسم مستعار »پری«  اسطوره ها دارد؛ »شهربانو« روی خا
است که در هوا پرواز می کند. بالاتر از او، »ماه بانو«ست، بعد »باران«، که از آسمان 
می بارد و می شود دریا. تمام این ها، از »پری« تا »باران«، در یک چرخه باروری و 
زایش )آب( هستند. جدا از مسئله اصلی کتاب که خشک سالی و جست وجوی 
ح است؛ بن مایه هایی مانند زلزله، حمله ملخ ها،  آب است، بوم و اقلیم نیز مطر

قحطی، باورها و خرافات، اسطوره ها و ... در آن نمایش داده می شود.

 z نویسنده ای مانند شــما که به بحران های طبیعی در آثارش می پردازد آیا هنگام ]...[

نوشتن به بُعد هشداردهنده یا پیشگیرانه ادبیات فکر می کند یا اساسا روایت فاجعه را نوعی 

سوگواری ادبی می بیند؟

نوشتن نوعی هشدار و اعتراض است، نشان دادن موقعیت هاست. وقتی که من 
خودم را می نویسم، تو را نوشته ام؛ آن وقت، »او« و »ما« هم نوشته می شود و نوشته 
آینه ای می شود روبه روی ما که خود را ویرایش کنیم. خبر، فاجعه، رخداد، وقایع، 
مسئله و ... وقتی ارزش پیدا می کند که به ادبیات و هنر تبدیل شود. تمام این ها 

به شکل خام در حد همان سوگواری ادبی باقی می مانند.

 z و البته این هم پرسشی است که برای بسیاری از نویسندگان مطرح است، اینکه بحران

به تنهایی کافی است یا باید در دل یک شبکه معنایی گسترده تر معنا پیدا کند. آیا فکر می کنید 

بحران های طبیعی به تنهایی قابلیت تبدیل شدن به ادبیات را دارند، یا حتما باید با لایه های 

دیگری چون روان شناسی، جامعه شناسی، یا اسطوره گره بخورند تا به داستانی ماندگار تبدیل 

شوند؟

بستگی به این دارد که به چه شکلی و در چه قالب ادبی ای -شعر، داستان، مقاله- 
گر بخواهد به داستانی ماندگار  گی های فنی خودش را دارد. ا بیان شود؛ هر قالبی ویژ
تبدیل شود، به موقعیت و زمینه رخداد که در بستر روانی، جامعه یا اسطوره ای و 
کید می کنم: این مسائل باید به حوزه  ... اتفاق افتاده است بستگی دارد. باز هم تأ

ادبیات و هنر خلاقه وارد شود.

 z برخی معتقدند روایت فاجعه ممکن است به کلیشه، سانتی مانتالیسم یا حتی بهره کشی

عاطفی از رنج دیگران ختم شــود؛ درواقع، یکی از دغدغه های این سال ها مرز باریک میان 

بازنمایی واقعی فاجعه و نوعی بهره کشی احساسی از رنج دیگران است. از نظر شما، مرز میان 

بازنمایی صادقانه بحران و زیبایی شناسی رنج کجاست؟

بستگی به نوع بیان نویسنده در قالب هنری دارد: بیان فاجعه، بدون تبدیل آن 
به هنر خلاقه، موضوع را به کلیشه و بهره کشی عاطفی تبدیل می کند؛ زود هم 

فراموش می شود. مرز آن در نقطه تبدیل شدن 
به بیان هنری است. اجازه بدهید مثالی بزنم: 
فیلم »خانه دوست کجاست؟« مضمونی بسیار 
عاطفی و ساده دارد؛ اجرای هنری کیارستمی 
است که آن را جهانی می کند. من سال ها قبل 
از آنکه این داستان فیلم شود خوانده بودمش، 
اما آن اثرگذاری را نداشت. یا ارزش »بوف کور« 

در اجرای هنری آن است.
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مرور چهار اثر ادبی درباره پیاده روی اربعین

سفری همگام با کلماتسفری همگام با کلمات

گروه فرهنگ و ادبیات 

گرچـه در فرهنـگ اسلامی و ایرانـی،   »اربعیـن«، ا
گزارش 
خبری

لت های گسـترده ای دارد، بیشـتر یادآور اربعین  دلا
کـه -به ویـژه در دهـه  حسـینی اسـت، رویـدادی 
وی دوسـتداران اباعبـدا... در  - بـا پیـاده ر اخیـر
سراسـر جهـان بـه سـوی کربلا طـی ایـام منتهـی بـه آن همـراه شـده 
اسـت. امـا پیـاده روی اربعیـن صرفـا یـک سـفر مذهبـی نیسـت، بلکـه 
جنبه های مختلف و متنوعی دارد که هر کسی تنها می تواند بخشی 

از آن هـا را دریابـد. 
نویسـندگان نیـز ازهمین جمله انـد؛ امـا ایـن گـروه -بیش وکـم- قادرند 

پاره ای از این رویداد عظیم را به قلمرو کلمات بیاورند و بدین ترتیب 
فرصتـی یگانـه و جاودانـه بـرای تأمـل دراین بـاب فراهـم سـازند. طـی 
ایـن سـال ها، کتاب هـای فارسـی متعـددی حـول اربعیـن و آنچـه 
بِـدان بازبسـته اسـت نوشـته اند کـه هریـک لطفـی خـاص دارد، امـا 
پرداختـن بـه همـه آن هـا میسـر نیسـت؛ ازهمیـن روی، در ادامـه، چهـار 
اثر منثور در گونه های مختلف ادبی، از داستان و رمان تا سفرنامه و 
مستندنگاری، را مرور می کنیم که هرکدام به شیوه خاص خود به این 
پدیده پرداخته اند. نویسندگان این آثار از افراد صاحب نام و موفق 
در میان همتایان خویش اند: سیدمحسن امامیان صاحب چندین 
اثـر اسـت کـه از بیـن آن هـا »اربعیـن طوبـی« نـام و آوازه بیشـتری دارد و 
موضـوع یـک اقتبـاس تلویزیونـی نیـز قـرار گرفتـه اسـت؛ علـی مؤذنـی 

نویسنده ای کهنه کار و شناخته شده است که به واسطه کتاب های 
داسـتانی و پژوهشـی پرشـمار خویش افتخاراتی هم به دسـت آورده 
اسـت. علیرضـا قـزوه، کـه شـاعری بنـام اسـت، چنـد کتـاب منثـور هـم 
نوشـته اسـت کـه در میـان آن هـا تعـدادی سـفرنامه هـم می بینیـم. 
سـرانجام، خسـرو باباخانی نویسـنده ای اسـت پابه سن گذاشـته که 
کـه شـرحی  در سـال های اخیـر بیشـتر بـا کتـاب »ویولـن زن روی پـل« -
اسـت از درگیـری نویسـنده بـا اعتیـاد- نقـل محافـل اسـت. خوانـدن 
آثـار ایـن نویسـندگان و همـراه شـدن بـا کلمـات ایشـان شـاید بـه درک 
کـه آن را از  و دریافتـی بهتـر و حتـی خـاص از ایـن پدیـده بینجامـد 
 سـطح یک سـفر واقعی و مادی به بلندای یک سـفر ذهنی و معنوی 

برمی کشد.
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 zاربعین طوبی

محسن  قلم سید به   ، » بی طو بعین  ر ا « ب  کتا
، زندگی  ، بر پایه یک داستان واقعی امامیان
»طوبی«، دختر نوجوان مشهدی، را روایت می کند 
به بصره   ۱۳۳۲ ۲۸ مرداد  کودتای  ز  که پس ا
مهاجرت می کند و با تاجری عراقی پیوند زناشویی 
می بندد. او، در اوضاع سخت زندگی در کشوری غریب، با هَووی 
خود، و در بستر اتفاقات سیاسی تلاطم برانگیز، فرزندان خود را 
جوری تربیت می کند که در برابر ظلم و ستم بایستند. داستان 
در دو زمان حال و گذشته روایت می شود: طوبی، که حالا دیگر 
کن بصره و سال هاست که از پسرش، حسن، خبری  پیرزنی است سا
ندارد، تصمیم می گیرد پیاده به کربلا برود، و در این مسیر داستان 
زندگی خود را در قالب چهل گام برای نوه هایش تعریف می کند. 

ح وقایع دوره های مختلف زندگی طوبی در بستر  این روایت به شر
تاریخ معاصر ایران و عراق می پردازد و ضمنا تصویری از زندگی 
مردم عادی در دوران جنگ و صلح ارائه می دهد. این کتاب، 
بالأخص، با تمرکز بر وحدت شیعه و سنی، تأثیر اهل بیت)ع( در 
جامعه دو کشور، و پیوند بین مردم آن ها، تصویری از سبک زندگی 
اسلامی در عراق ارائه می دهد و از قدرت ایمان، مقاومت و 
پیوندهای خانوادگی در برابر سختی ها سخن می گوید. هریک از 

چهل گام طوبی نماد یکی از فصول زندگی اوست.

 zبریده

خانه عبدا... خانه بزرگی بود، اما همان روز اول دلم برای همه 
لا  کودکی ام تنگ شد. خوب شد مامانی همراهم آمده بود، وَاِ
دق مرگ می شدم. مامانی حال وروزش از من بدتر بود و یک هوسِ 

زیارت سرپا نگهش می داشت. روز سوم شد و هوویم پا به خانه اش 
نگذاشت. مامانی حالش دست خودش نبود. هر وقت این طوری 
خ خیاطی اش و هی می دوخت و هی  می شد، می نشست پای چر
می دوخت تا خستگی جای فکر و خیالش را بگیرد؛ اما اینجا فقط 

می بایست دور خودش بچرخد. دو پر 
گره زد به کمرش، یک »یا  چادرش را 
علی« محکم گفت، و خانه را آب وجارو 
کرد. عبدا... که برگشت، کلی شرمنده 
شده بود و می خواست دست مامانی 
را ببوسد، اما هنوز بینشان یک کوه یخ 

آب نشده فاصله بود.
»اربعین طوبی«، نوشته سیدمحسن امامیان، 

نشر کتاب جمکران، ۱۳۹۵، ۳۲۸ صفحه.

 zاحضاریه

رمـان »احضاریـه«، نوشـته علـی مؤذنـی، داسـتان 
یـک روزنامه نـگار را روایـت می کنـد کـه زندگـی اش 
در سـفر اربعیـن دسـتخوش تغییراتـی می شـود. 
کـه سـاختاری رفت وبرگشـتی بیـن  ایـن رمـان، 
م  مفهـو سـی  ر بر بـه   ، د ر ا د ل  حـا و  شـته  گذ
»طلبیده شدن« برای زیارت می پردازد. نویسنده 
ایـن مضمـون را در دل روایـت وقایـع کربال و مصیبت هـای حضـرت 
زینـب)س( جـای داده اسـت. البتـه، بـه بـاور مؤذنـی، واژه صحیـح 
»احضار« به معنای »به حضور خواسـتن« اسـت که نشـان می دهد 
زیـارت یـک دعـوت الهـی اسـت کـه مـا بایـد شایسـتگی آن را پیـدا 
کنیم. بنابراین، این رمان، فراتر از یک روایت ساده از سفر اربعین، 
بـه چالش هـای درونـی یـک انسـان بـا ایمانـش می پـردازد و او را بـه 
یـک سـفر معرفتـی دعـوت می کنـد. نویسـنده، بـا خلـق شـخصیتی 

چندوجهـی، تالش می کنـد پیچیدگی هـای ذهنـی و روحـی یـک 
فـرد در مسـیر ایمـان را بـه تصویـر بکشـد و نشـان دهـد کـه چگونـه 
اینکـه امـام حسـین)ع( کسـی را احضـار کنـد می توانـد مسـیر زندگـی 
او را به کلـی تغییـر دهـد. رمـان، از طریـق فلاش بک هـا بـه گذشـته 
شـخصیت و گره خوردگـی آن بـا اتفاقـات کنونـی، معمـای درونـی او 
را بـرای مخاطـب فـاش می کنـد. ایـن اثـر بـه بررسـی آن دسـته از 
مفاهیـم اخلاقـی و معنـوی می پـردازد کـه در پیـاده روی اربعیـن بـه 
زائران روی می نماید و مخاطب را به تفکر در این مفاهیم دعوت 

می کند.

 zبریده

بـاز گمـش کـردم. دلـم می خواسـت برایـش دردِدل کنـم و بپرسـم: 
»چـرا فقـط مـن بایـد ایـن وسـط مریـض شـوم و بـه آن حـال بیفتـم؟! 
شـما کـه دکتریـد راهنمایـی ام کنیـد!« و بگویـم: »دکتـر جـان! مـن 

فکـر می کنـم از شـدت ضعـف دچـار مالیخولیـا شـده ام و -بـه قـول 
شـما پزشـک ها- گرفتـار سـندرم حاج ناصـر شـده ام و ویروسـی در 
ذهـن مـن بـه فحـش فعـال شـده اسـت کـه هرچـه پیش تـر مـی روم 
سـلول های بیشـتری را از مـن دربرمی گیـرد.« بفرمـا! سـروکله اش 
پیـدا شـد و ایـن بـار مشـتی بـادام ریخـت تـوی دسـتم و رفـت. هیـچ 

 ، » ؟ بـی خو « : سـید : نپر د لی نکـر ا سـؤ
نگفـت: »تصمیمـت چیسـت؟«؛ عیـن 
تـا بـادام بـود.  فرفـره رفـت. چهارده 
دسـتش را خوانـدم. حتمـا بـه نیـت 
چهـارده معصـوم. می خـورم. بسـیار 
خـب. فحشـت هـم نمی دهـم، چـون 
اینجـا نجـف اسـت و علـی هسـت و آه.
»احضاریـه«، نوشـته علـی مؤذنـی، نشـر اسـم، 

۱۳۹۷، ۲۲۴ صفحـه.

 zپیاده تا خورشید

»پیاده تا خورشـید: سـفرنامه اربعین«، اثر علیرضا 
کـه  سـت  « ا مه نا »سـفر نـه  گو ر  بـی د کتا  ، ه و قـز
یادداشـت های نویسـنده از هشـت سـفر مختلف 
او به کربلا را دربرمی گیرد. نویسنده، که خود شاعر 
نیـز هسـت، بـا نگاهـی شـاعرانه بـه روایـت ایـن سـفر 
پرداخته و مشاهدات و تجربیات خود را با ذکر جزئیات خصوصی 

بیان کرده اسـت.
 او »سفرنامه نویسی« را گونه ای مهم در ادبیات فارسی می داند و 
با ارجاع به نمونه های شـاخصی همچون »سـفرنامه« ناصرخسـرو 
و »خسـی در میقـات«، اثـر جالل آل احمـد، جایـگاه ایـن گونـه را در 
ح جزئیات سـفر،  ادبیات فارسـی یادآور می شـود. چنان که آمد، طر
مثـل گفت وگویـی بـا یـک دوسـت دربـاره حضـور در پیـاده روی بـا 
لبـاس رسـمی، بـه روایـت قـزوه حال وهوایـی صمیمـی می بخشـد. 

نویسنده، در این کتاب، به توصیف دقیق فضای مسیر، چهره ها و 
حالات زائران، و تأثیر معنوی هر گام بر روح و روان خود می پردازد. 
او، بـا اسـتفاده از زبـان شـعر، از یـک سـفر زمینـی یـک سـفر آسـمانی 
می سـازد و ایـن تجربـه را، فراتـر از یـک رویـداد مذهبـی، بـه یـک 
پدیـده انسـانی تبدیـل می کنـد. »پیـاده تـا خورشـید« ترکیبـی اسـت 
از ادبیـات، معنویـت و روایتگـری کـه بـه خواننـده امکانـی می دهـد 
تـا در فضـای روحانـی پیـاده روی اربعیـن بـا نویسـنده همـراه شـود 

و از زاویـه ای متفـاوت بـه ایـن رویـداد بنگـرد.

 zبریده

همیشـه همه چیـز اولینـش خـوب اسـت: اولیـن سـفر مکـه، اولیـن 
سـفر کربال، اولیـن سـفر اربعیـن، اولیـن زندگـی، اولیـن فرزنـد، و خیلـی 
از اولین هایـی کـه دیگـر تکـرار نمی شـوند. اولیـن سـفر اربعیـن مـن 
اما اولین سـفر کربلایم نبود؛ اولین سـفر کربلا را در زمانی که صدام 

هنـوز نفـس می کشـید و قلـب نامهربانـش مـی زد آمـدم. مـن بـودم 
و سـیدابراهیم و جعفریان. از دمشـق سـوار شـدیم به سـمت کربلا، 
در شـبی کـه هم سـفران کربالی مـا یـک مشـت پیـرزن و پیرمـرد و 
یـک خانـواده پرجمعیـت قمـی بودنـد. آن قـدر آن سـفر جـذاب بـود 
کـه تـا مدت هـا سـراغ حاج مهـدی، پـدر آن خانـواده، را از پسـرانش 

می گرفتـم و از آن سـفر چقـدر خاطـره 
خـوب دارم و از پیرزنـی مشـهدی کـه 
هرجـا می رفـت می گفـت: »ننـه! آمده ام 

امـام زمان)عـج( را  زیـارت کنـم.«
بعیـن  ر ا مه  نا سـفر  : شـید ر خو تـا  ه  د پیـا «

 ، » ) بلا کر سـفر  هشـت  ی  ها شـت  ا د د یا (
نوشـته علیرضـا قـزوه، نشـر سـوره مهر، ۱۳۹۹، 

. صفحـه  ۲ ۳ ۲

 zمرغان ابراهیم

کتـاب »مرغـان ابراهیـم: روایت هایـی از پیاده روی 
اربعیـن«، مجموعـه ای اسـت از یـازده روایـت مجـزا 
ی  هـا به  کـه تجر ن مختلـف  گا یسـند بـه قلـم نو
شـخصی آن هـا را از ایـن سـفر معنـوی بـه تصویـر 
ز  ا ی  ر ثـا آ مل  شـا عـه  مجمو یـن  ا  . کشـد می 
کبـری دیـزگاه، معیـد  نویسـندگانی چـون ابراهیـم ا
داسـتان، و حسـام آبنـوس اسـت کـه خسـرو باباخانـی آن هـا را گـرد 
آورده اسـت. هریـک از ایـن نویسـندگان بـه جنبـه ای از ایـن 
راه پیمایـی پرداخته انـد، از لحظـات معنـوی و حـس هم بسـتگی 
میـان زائـران گرفتـه تـا تأمالت درونـی و تحولاتـی کـه ایـن سـفر در 

وجـود هـر فـرد ایجاد می کند.
 ایـن اثـر نشـان می دهـد کـه چگونـه یـک رویـداد جمعـی می توانـد 
بـه تجربـه ای شـخصی تبدیـل شـود و زندگـی فـرد را بـه دو بخـش 

قبـل و بعـد از خـود تقسـیم کنـد. روایت هـا، به تفصیـل، بـه جزئیاتـی 
ماننـد مهمان نـوازی موکب هـا، خسـتگی مسـیر، و گفت وگوهـای 
کشـورهای مختلـف می پردازنـد.  میـان زائـران از فرهنگ هـا و 
ایـن تنـوع نگاه هـا تصویـری تقریبـا جامـع از ایـن سـفر پیـش روی 
خواننـده می گذارنـد و بـه او کمـک می کننـد تـا ابعـاد پیـاده روی 
اربعیـن را بهتـر ببینـد و آن را، نه تنهـا به عنـوان یـک سـنت، بلکـه 
به مثابـه یـک تحـول درونـی بنگـرد کـه باعـث می شـود هـر فـرد بـه 
خـود حقیقـی اش بازگـردد. ایـن مجموعـه نمونـه ای از ادبیـات 
 مسـتندنگاری اسـت کـه بـه روایت هـای انسـانی و عاطفـی اهمیـت 

می دهد.

 zبریده

قدم زدیم شهر را. بخشی را با موتور رفتیم. از خیابانی که پیچیدیم، 
گنبد حرم حضرت عباس)ع( پیدا شد. از دور که دیدمش، با همان 

اولین نگاه، تمام خستگی تن از چشم هایم بیرون ریخت.
رفتیم و سلام دادیم و راه کج کردیم سمت کشتی نجات که -قربان 
سرعتش و وسعتش- شلوغ بود، اما نه آن قدر که نشود برویم داخل. 
چشمم به ضریح افتاد، یاد سفر انتقال ضریح افتادم. جلو نرفتم: 
نه توانش را داشتم، نه امکانش بود. دستم را بلند کردم. آقا! ما 

وقتی می خواهیم سلام کنیم، دست 
گم  بلند می کنیم. ]...[ آقا! ما وقتی 
می شویم هم دستمان را بلند می کنیم، 
به امید اینکه بزرگ تر یا راه بلدی ببیند 
 و بگیرد. آقا! دستِ گاهی خالی مان را 

! بگیر
»مرغـان ابراهیـم: روایت هایـی از پیـاده روی 

اربعین«، گردآورده خسرو باباخانی، نشر خانه 
کتـاب و ادبیـات ایـران، ۱۴۰۲، ۱۶۸ صفحـه.


